
 میبسم الله الرحمن الرح

 !گیردصورت نمیبعد از فتح هجرت 

 (ترجمه)

 ند: ده وسلم در روز فتح مکه فرمو یصلى الله علروایت است که رسول الله  رضي الله عنه از ابن عباس

 «فانفروااستنفرتم  ة وإذا یلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ون»

 !به جهاد بروید ،نفیر جهاد بر شما دمیده شدهرگاه  ؛است اما جهاد و نیت ؛هجرت بعد از فتح نیست ترجمه: 

تعداد که اینخاطر بدر اوایل اسلام اند: خطابی و دیگران گفته)لا هجرة بعد الفتح(  شرح جامع الترمذی آمده:ی در تحفة الأحوذ 
به اسلام  هگرو هکه مکه فتح شد و مردم گرو یپس زمان ؛فرض بودهجرت به مدینه ، به یک جامعه نیاز داشتندو  بود اندکمسلمانان 
کند یا دشمن بر که در دارالکفر زندگی میهجرت برای کسیاما جهاد و نیت  ؛گردیدحکم هجرت به مدینه ساقط  ،دشدنداخل می

 پایان. . سرزمینش حمله کرده باقی مانده است

 ،شدندکه مسلمان میزیرا کفار کسانی را  ؛نبودندکفار در امن  اذیت آزار واز  که مسلمانانچنین حکمت وجوب هجرت این بود هم
 :شان نازل شدآیه درباره بدین خاطر این .نداز دین خود بازگرد کردند تاشکنجه می

الأرَْضِ قَالوَْاْ ألَمَْ تكَنُْ أَرضُْ اللهِّ وَاسِعَةً  ینَ فِ یمُسْتضَْعَفِ مَ كنُتمُْ قَالوُاْ كنَُّا یأنَفُْسِهِمْ قَالوُاْ فِ  ینَ توََفَّاهُمُ المَْلآئكِةَُ ظَالمِِ ی﴿إنَِّ الَّذِ 
 ]نساء :[97 راً﴾یهَا فَأوُْلئَِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِ یفَتُهَاجِرُواْ فِ 

سبب نند كه به یبیمروند و )یشان م( به سراغین لحظات زندگیقبض روح در واپس یبراكه فرشتگان)یگمان كسانیب ترجمه:
 کنی)كه ایند: كجا بودیدگویشان میبد ،اندیمان( بر خود ستم كردهن ایو هجرت نكردن به سرزم ماندن با كفّار در كفرستان

د به یكه بایم)و چنان( بودین)كفردر سرزم یچارگانی: ما بیند؟ عذرخواهان( گویداد و بدبخت شدهیان و توشه مردهیدین بیچن
 تیگاه آنان دوزخ اسد؟ جایكن هجرت آن ع نبود تا دریوسالله ن ی: مگر زمیند( گویشان! فرشتگان بدیمدین نرسیات دانجام دستور 

 !یو چه بد سرانجام یگاهیو چه بد جا

نسائی از طریق بهز  .چنان باقی استهم ،تواند از آن خارج شودمیو  به اسلام وارد شدهکه در درالکفر برای مسلمانیحکم هجرت 
 :مرفوعاً روایت کرده جدشبن حکیم بن معاویه از پدر او از 

 «لا یقبل الله من مشرک عملا بعد ما اسلم و یفارق المشرکین»

 .که از مشرکین جدا نشودپذیرد تا ایناز فرد مشرک بعد از اسلام را نمیتوبه ترجمه: الله 

 :کندابو داوود مرفوعاً از سمره روایت می



 «أنا بریء من کل مسلم یقیم بین أظهر المشرکین»

 .بیزارم ،زندگی کندو جامعه( مشرکین  سرزمین)در  که بین اظهار مشرکینمن از هر مسلمانی ترجمه:

 شود که بابت دینش در امان نیست.این بر کسی حمل می

به و منظور این استتت که هجرت  کندماقبل جدا میحکم مابعد را از  ،استتتدراکاین : اندگفته دیگرانو  یبیطة( ی)ولكن جهاد ون
چنین هم ت.جهاد باقى استت ترک وطن برایاما  ؛پایان یافته استتتمدینه  به ستتوی ،معنای ترک وطنی که در نزد مردم محبوب بود

ترک وطن بخاطر یک نیت خوب مانند فرار کردن از دارالکفر و بیرون شتتتتدن برای کستتتتب علم و فرار کردن بخاطر حف  دین از 
را که با آن خیری  منظور این استتت که: گفته امام نووی)وإذا استتتنفرتم فانفروا (  .هنوز ادامه داردها و از این قبیل مستتائل فتنه

داد که برای جهاد بیرون شوید، پس بیرون و اگر امام دستور توان با جهاد و نیت صالحه حاصل کرد می انقطاع هجرت پایان یافته
 شوید.

  فرماید:الله متعال می .هجرت یعنی رفتن از دارالکفر به دارالاسلام

الأرَْضِ قَالوَْاْ ألَمَْ تكَنُْ أَرضُْ اللهِّ وَاسِعَةً  ینَ فِ یقَالوُاْ كنَُّا مُسْتضَْعَفِ مَ كنُتمُْ یأنَفُْسِهِمْ قَالوُاْ فِ  ینَ توََفَّاهُمُ المَْلآئكِةَُ ظَالمِِ ی﴿إنَِّ الَّذِ 
ونَ عُ یسْتَطِ ینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِْلدَْانِ لاَ یإِلاَّ المُْسْتضَْعَفِ ( 97)راً یهَا فَأوُْلئَِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِ یفَتُهَاجِرُواْ فِ 
ا غَفُورًا﴾ یفأَوُْلئَِكَ عَسََ اللّهُ أنَ ( 98) لًا یهْتدَُونَ سَبِ یلَةً وَلاَ یحِ   ]99-97: نساء]عْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّ

نند كه به سبب یبیمروند و )یشان م( به سراغین لحظات زندگیقبض روح در واپس یبراكه فرشتگان )یگمان كسانیب ترجمه:
نك یكه اد )یا: كجا بودهندیگویشان میبد ،اندمان( بر خود ستم كردهین ایبا كفّار در كفرستان ، و هجرت نكردن به سرزمماندن 
د به یكه بام )و چنانی( بودن )كفریدر سرزم یچارگانی: ما بندی( گود؟ عذرخواهانیاد و بدبخت شدهیان و توشه مردهیدین بیچن

 ید و به جاید بار سفر بندیبتوانع نبود تا در آن )یوس اللهن ی: مگر زمندی( گوشانیفرشتگان بد! میدین نرسیانجام دستورات د
كه یاز مردان و زنان و كودكان یچارگانیمگر ب !یو چه بد سرانجام یگاهیو چه بد جا ،گاه آنان دوزخ استی؟ جادی( كوچ كنیگر ید
الله ( و انداز آنان درگذرد )چون قدرت هجرت نداشته اللهد است كه یپس ام !دانندینم یاچارهست و راهیاز آنان ساخته ن یكار 

 .بس عفوكننده و آمرزنده است

نشده است. امام احمد از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده که  تمامادامه دارد و  دارالإسلام بهدار الكفر  از تهجر  
 فرمودند: 

 «الجهادإن الهجرة لا تنقطع ما کان »

 هجرت تمام نشده است. ،که جهاد وجود داشته باشدترجمه: تا زمانی

 در روایت دیگر آمده است:



 «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الکفار»

 .هجرت ختم نشده است ،که قتال با کفار ادامه داردترجمه: تا زمانی

توان آن را نداشتتته که ستتیکلیکن در مواردی واجب و در موارد دیگر مستتتحب استتت.  ،که توانایی دارندحکم هجرت برای کستتانی
شد سبحانه وتعالی ،با ستاو را عفو کرده و  الله  ضی و یا اجبار به ؛مأمور به انجام آن نی سانی  زیرا بخاطر مری ماندن یا ناتوانی در ک
 ختم آیه هجرت آمده است. تواند هجرت کند، چنانچه درزنان، کودکان و امثال آنان، نمی مثل

هجرت کردن فرض احکام واجبی اسلام را انجام دهد، که قادر به هجرت باشد و نتواند دین خود را آشکار نموده و بنابراین، بر کسی
 فرماید:الله متعال میچه چناناست. 

الأرَْضِ قَالوَْاْ ألَمَْ تكَنُْ أَرضُْ اللهِّ وَاسِعَةً  ینَ فِ یمَ كنُتمُْ قَالوُاْ كنَُّا مُسْتضَْعَفِ یأنَفُْسِهِمْ قَالوُاْ فِ  ینَ توََفَّاهُمُ المَْلآئكِةَُ ظَالمِِ ی﴿إنَِّ الَّذِ 
 [97: نساء] راً﴾یهَا فَأوُْلئَِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِ یفَتُهَاجِرُواْ فِ 

سبب  نند كه بهیبیمروند و )یشان م( به سراغین لحظات زندگیقبض روح در واپس یبرافرشتگان )كه یگمان كسانیترجمه:ب
ند: ما یگواید. بوده: كجا ندیگویشان می، بداندمان( بر خود ستم كردهین ایو هجرت نكردن به سرزم ماندن با كفّار در كفرستان

 الله نی: مگر زمندی( گوشانی! فرشتگان بدمیدین نرسید به انجام دستورات دیو چنان كه بام )ی( بودن )كفریدر سرزم یگانهچار یب
و چه بد  یگاهیو چه بد جا گاه آنان دوزخ استی؟ جادی( كوچ كنیگر ید ید و به جاید بار سفر بندیبتوانع نبود تا در آن )یوس

 ی!سرانجام

تواند دین خود را اظهار کند و احکام شرعى را که بر او لازم استتتت انجام دهد، یه قادر به هجرت استتتت، و  مکیکستتت  برای اما
  نه واجب. اما مستتتحب بودن او به این دلیل استتت که رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم قبل از فتح ،مستتتحب استتت کردنهجرت 
شت ،دارالکفر بودمکه  کهزمانی ست ربه این خاطواجب نبودن آن . به هجرت کردن علاقه دا صلی ال ا له علیه و آله که رسول اکرم 

، کردمیخواستتت هجرت میام ح؛ نقل شتتده استتت که وقتی نعیم الناجازه این کار را داد ،که در مکه ماندندوستتلم بر مستتلمانانی
 ،و آسیب برسانندکه می خواهند به ترا از کسانی ما تو قومش بنی عدی نزد او آمدند و به او گفتند که نزد ما بمان و بر دینت باش؛

او سرپرستتتی یتیمان بنی عدی و زنان - چنان محافظت کنهم ،کردیو کستتانی را که در گذشتتته حفاظت می کنیممحافظت می
قوم تو » رستول الله صتلی الله علیه وستلم به او فرمودند:پس . ستسس هجرت کرد ؛رو مدتی مانداز این -بیوه آنان را بر عهده داشتت

از تو محافظت کردند و مانع  مرا بیرون کردند و خواستتتتند مرا بکشتتتند و قوم تومن برای تو بهتر از قوم من برای من بودند. قوم 
تو را به ت ، بلکه قومای رسول الله صلی الله علیه وسلم: پس گفت )ابن حجر این حدیث را در الاصابه روایت کرده است( «.شدند

 .بر دشمن او بیرون کردند و قوم من مرا از هجرت و اطاعت الله باز داشتنداطاعت الله و جهاد 

 مترجم: خالد یوسفی


